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 چکیده
ستانلیلی و مجنون از جمله منظومه سیر دا ست که در  سی های نظامی گنجوی ا سرایی ادب فار

صیفی ستفاده از روش تو ست. در این پژوهش با ا شته ا سزا دا سی الگ-تأثیری ب وهای تحلیلی به برر
ته دهد تقابل اصلی برخاسی در روایت لیلی و مجنون نظامی پرداخته شده است و نتایج نشان میتروای

ست ست برخا صبیّت قومی دارد. کنشدر این اثر، تقابلی ا شه در ع صر؛ تقابلی که ری ای هه از جام ه ع
ساس همین تقابل م نادار می شگران نیز بر ا ست که دچار تغییر و کن صیتی پویا ا شخ شود. مجنون، 

ست و اهرافیان او نیز تحوّل می ستان، مجنون ا صلی دا شگر ا ستا دارد. کن صیتی ای شخ شود اما لیلی 
ست و به همین  دارندهبازگر دارند. نقش یاری شق ا شی نیز ع شیءارز ستان، پدر لیلی و  صلی این دا ا

ست چرا که  ستان، مجنون ا ست. گیرنده نهایی نیز در دا ستان، رنگ و بوی عرفانی پیدا کرده ا دلیل دا
سته از آن می شق و حالات برخا ست به ع شق زندگی فقط او سته از ع سد و مجنون با حالات برخا ر

 کند. می
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 مقدمه
ها و های ادبی در چند دهۀ اخیر افزونی گرفته استتتت و باعث تحلیلرویکردهای نقد محور در پژوهش

شده شتر آثار ادبی  سیرهای بی شیوهتف شکاری با  شیاند و تفاوت آ شته دارد نقدهای پی ن های نقد در گذ
بانی بودند مانند برخی نقدهای کستتتانی همچون قزوینی یا متمایل به تحقیق بود مانند یا لغو» ی و ز

تر و و نقدهای امروز زیربناهای عمیق (132: 1399منش و محمودی چگنی، )شادروی« نقدهای فروزانفر
 شتتناستتی، علم بررستتیها، گواه این ادّعاستتت. روایتگیری نظریهتری دارند و شتتکلهای دقیقروش

ست اما دامنۀ  روایتیالگوهای  شو و نما یافته ا ست. این علم با وجود اینکه به تازگی ن ستانی ا در آثار دا
یاد بوده است. نظریه ی جدید اعلاوه بر پویایی و تنوّعی که دارند دریچه روایتیهای فراگیری آن بسیار ز

های اجرایی بیانی با ویژگی در ادّعا، هدف، منش و روایتیهای گونه»به ادبیات داستتتتانی گشتتتودند و 
یه. (116: 1399پور، )حســـن« یکدیگر تفاوت دارند ها چه در نوع ستتتاختارگرایی آن و چه در این نظر

ستان و روایت مطرح می شناخت دا ساختارگرایی مباحثی بنیادین در  سا این  کنند که برای پژوهندگانپ
ارگرایی در حوزۀ روایت، نظریۀ گریماس های ستتاختحوزه مفید و حائز اهمیّت هستتتند. یکی از نظریه

ست. این نظریه علی ست و ا شتر موارد الگوبرداری نادر ست اما در بی شده ا رغم توجّه زیادی که به آن 
ست که نظریات او در حوزۀ روایت تأثیر  ساختارگرایانی ا ست. گریماس از  سطحی از نظریه بوده ا گاه 

های داستانی داشته است. در این پژوهش بر اساس یتبسیار زیادی در استواری و شناخت بیشتر روا
ست. در تمام  شده ا ساختاری روایت در لیلی و مجنون نظامی پرداخته  الگوهای کنشگری او به تحلیل 
ستان به  شوند بلکه با توجه به بافت دا شگری بر متن تحمیل ن ست که الگوهای کن شده ا س ی  موارد 

ا هگریماس س ی شده است شخصیت روایتینار الگوهایی تشری  کنشگرها پرداخته شده است. در ک
بنابراین پژوهش حال حاضتتر  ؛پردازی هستتتند، تشتتری  شتتوندنیز که منطبق با الگوهای شتتخصتتیت

های او رعایت شده و س ی شده است پژوهشی محدود به آرای گریماس نیست اما بنا و اساس نظریه
 به تحلیل برسد. 

 پیشینه پژوهش
ست  روایتی در مورد الگوهای شده ا سیک کارهایی انجام  صر و حتّی کلا ستانی م ا گریماس در آثار دا

اما در مورد پیشتتینۀ پژوهش حاضتتر تنها یک مقاله آن هم در دهمین همایش بین المللی ترویج نوشتتته 
رداری که کپی ب« منظومۀ لیلی و مجنون نظامی گنجوی روایتیتحلیل ساختار »شده است تحت عنوان 

صی سیار ناق شگرهای لیلی و مجنون علاوه بر ایرادهای  ب ست. بخش کن از نظریه و تحمیل آن بر متن ا
ست  ست که وجه تمایز این پژوهش با آن در آن ا شده ا صر بررسی  سیار ناقص و مخت سی که دارد ب سا ا

 اند بلکه بر استتاس تأثیرهایی که درکه در این مقاله تمام جزئیات و تمام کنشتتگرها نه تنها بررستتی شتتده
شده روایتیساختار  شدهاین اثر دارند نیز تحلیل  شته  ند از ااند. جدا از این مقاله، مقالات دیگری نیز نو
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و مقالۀ  «هرح داستانی خسرو وشیرین لیلی و مجنون نظامی گنجوی با تأکید بر روایت شرقی»جمله: 
امی بر استتاس های خستترو و شتتیرین و لیلی و مجنون نظمنظومه روایتیتحلیل و بررستتی ستتاختار »

صیت شخ شکاری  صلی آن مطابق با نظریۀ پراپخوی صر زمان در لیلی و »و مقالۀ « های ا سی عن برر
که از این پژوهش متمایز هستتتتند و تنها در زمینۀ پژوهش با هم « مجنون نظامی بر استتتاس آرای ژنت

شتراک دارند. همچنین کتاب  ست که فقط به کناز جمله کتاب« سیمای دو زن»ا « زن»شگری هایی ا
در دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون پرداخته است البته نگاه این کتاب بر اساس بستر مکانی 

 هاست و ارتباهی با پژوهش حاضر که بر اساس نظریۀ گریماس انجام شده است، ندارد. روایت

 چهارچوب نظری تحقیق
 .aاست. ای. جی. گریماس ) (Semiology)شناسی های کاربردی نقد متون ادبی، نشانهیکی از شیوه

j. greimas) ،شتتناستتی پاریس، ب د از ولادیمیر پراپ گذار مکتب نشتتانهپایه(vladimir propp)  که به
ا تکیه ههای پریان روسی پرداخت، از جمله کسانی بود که بر ساختار روایتشناسی قصهبررسی ریخت

توان از عناصتتر ف کند. گریماس م تقد استتت که میها را توصتتیکرد و کوشتتید عناصتتر ستتازندۀ روایت
 اند و دارای م نا هستند، دست یافت. روساختی عینی به ساختارهایی که در عمق متن واقع شده

شتتتود. پایین و بالا، چ  و راستتتت، تاریک و های دوتایی شتتتروع میاز نظر گریماس دلالت با تقابل
ساس تقابلی که با هم دارند در ار بد  شوند. از دید او، خوب بدونتباط با یکدیگر ت ریف میروشن، بر ا

گیرد. شتتتویم، شتتتکل میهایی که میان دو واحد م نایی قائل میدهد و م نا به واستتتطۀ تقابلم نا نمی
سط  تفکّر پیش زبانی را فرض می» شکلکند که در آن به این تقابلگریماس یک  سان های ابتدایی  ی ان

های منطقی یا مفهومی ناب به مشتتارکینی در یک موق یت واستتطۀ آن، تقابلشتتود که به گونه داده می
ود. اگر به ششوند، موق یتی که وقتی مجال توس ۀ زمانی را پیدا کند به یک قصه بدل میجدلی بدل می

های فردیّت بخش داده شتتود، به کنشتتگر یا به عبارت دیگر، شتتخصتتیت تبدیل این مشتتارکین ویژگی
 . (147: 1379، )اسکولز «شوند.می

ستین را  صیت حالت پایدار نخ شخ ستان،  ست. در هر دا صر کلیدی روایت ا صیت از جمله عنا شخ
پدید میدگرگون می با این ابزار »آورد. کند و مدار داستتتتان را  تا  ید  انستتتان، ادبیات داستتتتانی را آفر

سانی، درون و برون خود، تجربهپیچیدگی شبکۀ روابط ان سان های  سات و عواهف، رابطۀ ان سا ها و اح
گریماس  (.111: 1381)محمدی، « با هستی و به ویژه وض یت انسان در هستی را بیان کند و بشناساند

ارکرد ها از ستتتی و یک کرا در عین اصتتترار بر تب یّت آن روایتیتر هفت نقش به تب یّت از پراپ که پیش
یا خویشتتتکاری  تا دستتتتهم رّفی کرده ب (function)ویژه  مام ود، پیشتتتنهاد کرد  ندی کلّی حاکم بر ت ب

بارتند ها عبندیها، فقط متشکّل از شش نقش یا مشارک در سه تقابل دو سویه باشد. این دستهروایت
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این شتتتش نقش که  (.82: 1383ک. تولان، )راز فاعل/ مف ول، دهنده/ گیرنده، یاری دهنده/ مخالف 
شش میتمام کنش ستان را پو ستنده یا تحریک کننده: -1شود: هند، در نمودار زیر ارائه میدهای دا فر

گیرنده: کسی است که  -2فرستد. را به دنبال خواسته یا هدفی می« کنشگر»عامل یا نیرویی است که 
دهد ترین شخصیت داستان است که عمل را انجام میکنشگر: مهم -3برد. سود می« کنشگر»از کنش 

رود شیء ارزشی: هدفی  است که کنشگر به سوی آن می -4رود. ود میخ« شیء ارزشی»و به سوی 
ا به ر« کنشگر»کنشگر بازدارنده: کسی است که جلو رسیدن  -5دهد. یا عملش را بر روی آن انجام می

برسد. « شیء ارزشی»دهد تا به کنشگر یاری دهنده: او کنشگر را یاری می -6گیرد. شیء ارزشی می
ش شگرها و جهت پیکانگرها نامیده میشکل زیر الگوی کن میت ها از اهشود. ترتیب جای گرفتن کن
 بسیار برخوردار است: 

 
شیء ارزشی می شگر را به دنبال  ست و جو، فرستنده، کن سود برد. در جریان ج فرستد تا گیرنده از آن 

شگران یاری دهنده او را یاری می شگران بازدارنده جلو او را میکن  :greimas, 1983) گیرنددهند و کن

کنند و برقراري هیچ پیوندي را میان در الگوي گریماس، ادبیات را با شتتیوۀ هم زمانب بررستتب مب(. 86
در عمل، این . (225: 1389)موران، دانند آثار ادبب با نویسنده، تاریخ و واق یت بیرون از متن بایسته نمب

رستتان یا بازدارنده تلقّب نماید. این خواننده ا یاريخواننده استتت که باید تصتتمیم بگیرد که شتتخصتتیتب ر
که در مورد شتتتخصتتتیت یدادهاي داستتتتان قضتتتاوت مباستتتت  کند. در واقع از دیدگاهب ها و رو

ري گیاثر ادبب، محصول همیاري خواننده و ساختاري است که امکان شکلک ساختارگرایانه، م ناي ی
 . (98: 1383)برتنس،  استم نا را به وجود آورده 

هاي برتر الگوي گریماس ستتتیال بودن و ان طاف پذیري آن استتتت. در این الگو، هر یکب از ویژگب     
ها را بر عهده بگیرد و گاهب گران متفاوت ظاهر شود و نقش آنتواند در چهرۀ کنششخص داستانب مب
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یماس روانب الگوي گرتبدیل شود. این سیالیت و « بازدارنده»گر در شیوۀ عمل به کنش« گریاري»ک ی
صه سیاري از ق ساس آن ب شده که بتوان بر ا ساختار آن را سبب  ها و حکایات را تجزیه و تحلیل کرد و 

 تجسّم و به نمودار کشید. 

 بحث و بررسی
یایی آنهای لیلی و مجنون را میبندی، شتتتخصتتتیتدر یک دستتتته به تحرّک و پو با توجه  ها به توان 

صیت ستا شخ سیم کرد و یا می (dynamic character)و پویا  (static character)های ای توان با تق
های اصلی، فرعی و خاکستری در داستان قائل شد. ها در داستان، به شخصیتتوجّه به نمود و نقش آن

تواند مستقیم )وصف حالات روحی، روانی و. . ها نیز میپرداخت نویسنده یا شاعر به شخصیت شیوه
صیف کن صیتهای آنش. یا تو شخ ستقیم )دیالوگ  صیتها( یا غیرم شخ شد. برایها، کنش   ها( با

شق مجنون»مثال، نظامی آنجا که در بخش  صفت ع صیت مجنون می« در  شخ صیف  پردازد به به تو
افتان خیزان »، «دستتت بر ستتر زدن»های مجنون مانند صتتورت غیرمستتتقیم و از هریق م رّفی کنش

 پردازد: . . . به توصیف شخصیت او میو« سو به سو دویدن»، «رفتن

 آن کتتوه کتته نتتجتتد بتتود نتتامتتش            
 از آتتتتش عشتتتتتق و دود انتتتدوه           

 زدی دستتتتت         بتتر کتتوه شتتتتدیّ و متتی
 آواز نشیتتتتتتتتتتتتد بتتترکشیتتتتتتتتتدی       
 وانتتگتته متتژه را پتتر آب کتتردی       

 

 لتتیتتلتتی بتته قتتبتتیتتلتته هتتم متتقتتامتتش 
کوه بر آن  گر  م کن نشتتتتدی   ستتتتا

 ن ختتیتتزان چتتو متتردم مستتتتتافتتتتتا
یدی به ستتتو دو  بیخود شتتتده ستتتو 

کردی. . .  خطتتاب   بتتا بتتاد صتتتبتتا 
  (66: 1389)نظامی،                           

هایی که مجنون در هول داستان دارد در شناخت زوایای شخصیتی او تأثیرگذار هستند و یا حدیث نفس
 کنند: او را به خوبی هر چه تمام تصویر می و شخصیت ناتوان، رنجور و در دام تقدیر مانده

 آستتتتوده چتتنتتان نتتیتتم بتته تتتقتتدیتتر         
 ویران نته چنتان شتتتتده استتتتت کتارم         

 ای کتتاش کتته بتتر متتن اوفتتتتتادی    
عقتته  ای در آمتتدی ستتتختتت         یتتا صتتتتا

 کتتس نتتیستتتتت کتته آتشتتتتی در آرد           
 انتتتتتتتتتتتتتتتدازد در دم نتتتهتتتنتتتگتتتتتتم             

 

یر کتتاستتتوده  ج ن یچ ز ه  شتتتوم بتته 
 کتتابتتادی ختتویتتش چشتتتتم دارم
 ختتاکتتی کتته متترا بتته بتتاد دادی
هم رختتت تیّ و  خ  هم ختتانتته بستتتو
 دود از متتن و جتتان متتن بتتر آرد
 تتتا بتتاز رهتتد جتتهتتان ز نتتنتتگتتم

 ( 75)همان:                                        
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ستقیم نیز می صیف م ستان میبرای تو تن ثال زد که نظامی، با پرداخشود، متوان آنجا را که نوفل وارد دا
 شناساند: های شخصیتی نوفل، به صورت مستقیم، شخصیت او را به خواننده میبه ویژگی

 نوفتتتتتتل نامی کتتتتتته از شجتتتتتتاعت         
 لشتتتکرشتتتکنی بتته زخم شتتتمشتتتیر       

هم حشتتتمهم حشتتتمتتت یر و   دار گ
 

 بتتود آن هتترفتتش بتته زیتتر هتتاعتتت 
یر غزال و در غضتتتتب شتتت هر  م  در 

 داردولتتتتتمتتنتتد و هتتم درمهتتم 
  (103)همان:                                         

نامد و هرح او از شش کنشگر که با هم مناسبات نحوی و م نایی ها را کنشگر میگریماس، شخصیت
 گر، بازدارنده؛ فرستنده، گیرنده. شود: فاعل، هدف؛ یاریدارند، تشکیل می

 لیلی و مجنون انطباق آن بر منظومهنمودار کنشگرهای گریماس و 

 

در ابتدای داستتتان، کنشتتگرهای داستتتان، لیلی و مجنون هستتتند. نیروی عشتتق به کنشـرر ففاع((  
عنوان فرستنده در هر دو وجود دارد و هدف نیز وصال است اما ب د از بازگرفتن لیلی از مکتب، مجنون، 

صلی می شگر ا صیتی کاملًا پویا کن شخ ستان، دچار تحوّلات بنیادینی شود. مجنون،  دارد و در هول دا
صولًا میمی ست. با توجّه به کنششود و ا ستان، توان این منظومه را مجنون محور دان سیر دا ها و خط 
 مجنون، شخصیتی عاقل است های متفاوتی قائل شد. شخصیت اولیهتوان برای مجنون شخصیتمی

ت. این شخصیت، همان شخصیت آغازین داستان قبل شخصیتی که هنوز عشق در وی نفوذ نکرده اس
سان ست. در این بخش، مجنون به مانند تمام ان شدن بر لیلی ا شق  صر خودش، زندگی از عا های هم ع

اشق ع زند. تی  شخصیتی دیگر مجنون، زمانی است که نیمهکند و رفتاری غیر عادی از او سر نمیمی
ون های مجنعشق بر عقل کاملًا در کنش با این وجود، برتری قوه عاقل او را دارد. او قصد غلبه بر نیمه
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ان شود و به نوعی تا پایمشخّص است. این بخش، ب د از آشنایی با لیلی و عاشق شدن بر او شروع می
صال جنگ دوم نوفل ادامه پیدا می ست و هدف او، و صیتی کامل نی شخ صیت مجنون،  شخ کند. این 
دیدار لیلی را دارد. شاید بتوان دلیل آن را مستقر نشدن کامل عشق در روح م شوق است و هر بار قصد 

شد.  ستن دیدارهای اولیه با شوق، دلیل خوا ست دادن م  ست و ترسِ از د شوق دان شق و م  و روان عا
ست که به جنون پهلو می صیتی ا شخ صیت دیگر مجنون،  گاهانه و از شخ زند. البته جنونی که کاملًا آ

هایی از خود شتتخصتتیت اصتتلی داستتتان استتت. در این بخش، مجنون اعمال و کنش روی اختیار خود
یه و نشتتتان می با وحوش، گر غذا نخوردن، انس گرفتن  نابودی او را دارد.  مال مرگ و  که احت هد  د

سنگ زدن و. . . کنشزاری سر را بر  ست که در این دورههای بیش از حدّ،  صیتی از خود  هایی ا شخ
ز ای ات دیگر مجنون، شخصیت کاملًا عاشق اوست. در این بخش، هیچ نشانهدهد. شخصینشان می

شتتود و با وجود مرگ شتتوهر لیلی، مجنون در پی وصتتال م شتتوق عقل در رفتارهای مجنون دیده نمی
توان هدف غایی او را رسیدن به خود عشق دانست و گویی م شوق برای او بالاتر نیست و به نوعی می

است که به وصال در آید. شخصیت مجنون در پایان داستان، شخصیتی کاملًا تکامل و ارزشمندتر از آن 
یایی اولیه را ندارد آخر در مورد مجنون، آنکه نام مجنون، هر چند  نکته و ؛یافته استتتت و نشتتتانی از پو

ه با ن داستانی است که اتفاق افتاده است )البته کنندهذهن و روان نظامی نیست و نظامی روایت برساخته
های او دارد. فردی مجنون )جن این جزئیات و حواشتتتی(؛ اما از لحاظ م نایی ارتباط عمیقی با کنش

ای که در راه ها و اعمال آدمیان تفاوت بارزی دارد( و دیوانهها و اعمال او با کنشزده؛ کستتتی که کنش
ق و ب د از آشکار شدن عشکند. نظامی در ابتدای داستان رسیدن به عشق از هیچ کوششی فروگذار نمی

 آورد در وجه نامگذاری مجنون: آن دو، در وصف مجنون ابیاتی می

 یتتکتتبتتاره دلتتش ز پتتا در افتتتتتاد      
 و آنتتان کتته نتتیتتوفتتتتتاده بتتودنتتد        

یی          نوا ی ب بتتتتتتتتتتتتته وجتته  یز  ن  او 
 

فتتتاد  خر ا هم  خیتتک دریتتد و   هم 
 متتجتتنتتون لتتقتتبتتش نتتهتتاده بتتودنتتد

 داد بتتر ایتتن ستتتتختتن گتتوایتتیمتتی
 ( 64)همان:                                         

سبت به مجنون و دفاع از کنش  ست سوگیری نظامی نیز ن شخص ا ستان بارز و م و اعمال او در تمام دا
آورد نظامی در وصف قاصد سلام برای مجنون میبرای نمونه آنجا که قاصدی خبر ازدوا  لیلی را با ابن

 گوید: می
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هی  ی ترستتتوارینتتاگتته ستتت  شتتت
یوی نرّه د یتتد بتته شتتتتکتتل   غرّ

 

 بتتگتتذشتتتتت بتترو چتتو گتترزه متتاری 
 بتترداشتتتتت چتتو غتتافتتلان غتتریتتوی

 ( 143)همان:                                       

نشان از سوگیری و دفاع نظامی « غافلی»و « نرّه دیوی»، «گرزه ماری»، «سیهی»های استفاده از واژه
در منطق نظامی نیز، هر چیزی یا کسی که با مجنون تضاد  از شخصیت اصلی داستان )مجنون( است.

ای مثبت ای منفی و زشت دارد و هر کسی که همسو با مجنون باشد چهرهو تناقض داشته باشد چهره
 گوید: آورد، میلیلی را برای مجنون می و خوب. به همین دلیل است که در وصف قاصد دوم که نامه

پرّه  دشتتتتت ستتتوی آن ستتتنتتگ از 
 بتترقتتع آنتتچتتنتتان غتتبتتاریوز 

 ای نورشتتتخصتتتیّ و چه شتتتخص پاره
 

 گتتردی بتترختتاستتتتت تتتوتتتیتتا رنتتگ 
 رخستتتتاره نتتمتتود شتتتتهستتتتواری
 پتتیتتش آمتتد و شتتتتد پتتیتتاده از دور

 ( 181)همان:                                       

حال و هوای داستتتان را در این بخش، خوش جلوه « نور پاره»و « شتتهستتوار»، «توتیا رنگ»های واژه
دهند. از دید نظامی، هر شخص یا نیرویی که همسو با مجنون باشد خوب است به همین دلیل است می

ا داند. لیلی بر خلاف مجنون، شخصیتی ایستمی« توتیا رنگ»که حتی گرد برخاسته از سم اسب او را 
عالم واقع استتتت. کنشهای او کنشدارد و کنش با  طابق  کاملًا م مولی و م لاف های او بر خهایی 

های مجنون، کاملًا زمینی استتت و نشتتانی از عرفانی بودن ندارد. م شتتوقی استتت که آرزوی او کنش
رود. عاقلانه رفتار کردن و دوری دهد که انتظار میوصال است و در این راه، همان کارهایی را انجام می

ست. تا زمانیاز ننگ و بی سرش، ابنآبرویی با اعمال او آمیخته ا ست برای مجنون ناله  سلام،که هم نی
سر می سیدن ابنو فغان  سار خود میدهد و به محض ر زداید. هر گاه سلام، آثار گریه و زاری را از رخ

ا می یّ یه و زاری میخلوتی مه به گر به محض برهم خوردن خلوت، شتتتود در فراق مجنون  پردازد و 
 برد.های آن را از بین مینشانه

 تتتا شتتتتوی بتترش نتتبتتود، نتتالتتیتتد
 نتته چتتو دور گشتتتتتتتی از راهبتتیتتگتتا

 چتنتتدان بتگتریستتتتتتی بتر آن جتتای
 چون بتتانتتگ پی آمتتدی بتته گوشتتتش
 چون شتتتمع بتته چتتابکی نشتتتستتتتی

 

 چون شتتتوی رستتتیتتد، دیتتده متتالیتتد 
 بتترختتاستتتتتتتی از ستتتتتتتون ختترگتتاه
 کتتز گتتریتته در اوفتتتتتادی از پتتای
جه در خروشتتتش به شتتتکن ندی   ما
 وان گریتته بتته خنتتده در شتتتکستتتتی

  (233)همان:                                       
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پردازد برای پنهان کردن آن، مرگ شتتوی را دلیل گریه و حتّی آنجا که در دوری از مجنون به آه و ناله می 
شان می صلیو زاری خود ن صهدهد. محافظه کاری، عفّت و وفاداری از ا شخّ صیتی ترین م شخ های 

سته کردن  س ی در برج ستقیم  صورت غیرم ستند. گویی نظامی به  صر و جام لیلی ه ای هاعتقادات ع
ای بستتتته و محدود که هر نوع آزادی را حتّی در محدودترین کنند جام هدارد که آن دو در آن زندگی می

 گیرد. از زن می -محیط خانه و خانواده  -نوع خود 

 گویان          لیلی ز گتتتتتتتتتزاف یافتتتتتتتتته
 

 غتتم نشتتتستتتتت متتویتتان  در ختتانتته 
  (82)همان:                                        

«  انگوییافه» شود. در بیت بالا، واژهگیری و دفاع راوی از لیلی هم در جای جای داستان دیده میجبهه
توان به توصیفاتی اشاره کرد که راوی از لیلی به دیگر، می به همین دفاع راوی از لیلی دلالت دارد. نمونه

گیری راوی مشتتخص دهد که کاملًا جهتبازگرفتن او از مکتب به دستتت می هنگام جدایی از مجنون و
 است:

 در هتت تتنتته بتتاز کتتردنتتد خصــــمــان

 گویانگزافوایشان ز بد 

 در هتتر دو زبتتان دراز کتتردنتتد 
یان یده شتتتو به ستتترشتتتک د  خود را 

  (96)همان:                                        

ستنده   ستان، تنها نیرویفر ست که به عنوان فرستنده نقش ایفا می در تمامی دا شق ا فاعل را  کند وع
کند. عشتتق، هر چند امری انتزاعی و درونی استتت اما مانند کنشتتگری به ستتمت هدف راهنمایی می

نون های مجفرستد و تنها با وجود آن است که بسیاری از کنشبیرونی، فاعل را به جستجوی هدف می
 شود: ، م نادار می(ش و. . .بیابان گزینی، انس با وحو مانند)

 عشتتتتق جتتان فتتروشتتتتم در حتتلتتقتته
 پتتذیتترممتتن قتتوت ز عشتتتتق متتی

 

 او متتبتتاد گتتوشتتتتم بتتی حتتلتتقتته 
 گتتر متتیتترد عشتتتتق متتن بتتمتتیتترم

 ( 77)همان:                                      

 شوند. فرستنده و گیرنده در پایان یکی می

شیء ارزشی(   ستان لیلی و مجنون هدف ف شوق، تغییر ماهیت میهدف در دا صال م  دهد در ابتدا و
ست و تمام کنش صلی مجنون ا ستگاری کردن، جنگ هدف ا ست )خوا سیدن به لیلی ا های او برای ر

ست وصال م شوق نیست بلکه وصال عشق  (نوفل و. . . ستان آنچه مورد نظر مجنون ا اما در پایان دا
ستان، با وجو ست که در پایان دا ست. به همین دلیل ا شی د از بین رفتن بازدارندها ها، مجنون عملًا تلا
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شدن  دهد. غرقعرفانی می دهد. این ویژگی )تغییر هدف(، به داستان صبغهبرای وصال لیلی انجام نمی
 کاملًا مشخّص است: « جواب دادن مجنون، پدر را»مجنون در هدف و تلاش او در رسیدن به آن، در 

ــــ  ورزددر ختتاهتتر متتن  ــع عش  ک
 ه بتتود رفتتت بتتر بتتادهتتر یتتاد کتت

 تتتنتتهتتا نتته پتتدر ز یتتاد متتن رفتتت
 در ختتود غتتلتتطتتم کتته متتن چتته نتتامتتم؟

 

 ای نتتیتتارزدعتتالتتم هتتمتته حتتبتته 
 جتتز فتترمشتتتتیتتم نتتمتتانتتد بتتر یتتاد
 ختتود یتتاد متتن از نتتهتتاد متتن رفتتت

ـــ   ق  و عـاش ـــو مم؟معش  ، کتتدا
 ( 157)همان:                                     

د نهانی نبوده استتت. شتتای ای برای نمود این لطیفهجز بهانهگویی از ابتدا نیز، هدف عشتتق بوده و لیلی 
او  هایبتوان گفت به همین دلیل استتتت که راوی هر گاه فرصتتتتی پیش آمده به دفاع از مجنون و کنش

پردازد نظامی در جانبداری از پرداخته استتت. برای نمونه، آنجا که پدر مجنون به پند دادن پستتر خود می
 گوید: مجنون می

ند  ند استتتتپ چه هزار ستتتودم  ار 
 

ند استتتت عشــ چون   جای پ چه  مد   آ
  (70)همان:                                           

باعث  (64)همان: « وآنان که نیوفتاده بودند»اهرافیان مجنون که درد عشتتق نچشتتیده بودند  کهیا آنجا 
شق مجنون می شدن ع سگ شوند و پیامد آن نیز بازگرفتن لیلی از فاش  ست نظامی آنان را به  مکتب ا

 کند: تشبیه می

 از بس کتته ستتتخن بتته ه نتته گفتنتتد
بان کشتتتیدند  از بس که چو ستتتگ ز

 

شیفتتتتتتتتته متتتتاه نتتتتتتتتو نهفتند   از 
 ز آهتتتتتتتتتو بره سبتتتتتتتتتزه را بریدند

 ( 64)همان:                                           

های او به تناسب خیلی بیشتر از دفاع از لیلی و کنشهای راوی نسبت به مجنون و دفاع از گیریجهت
ها نبود، ها و دفاعها، هدفمند و از روی غایت است و اگر این جانبداریهای اوست. این سوگیریکنش
 توانست مقبول واقع شود. بندی داستان، نمیپایان

ستند. هرچند در پایان گیرندهگیرنده   ستان، لیلی و مجنون ه صورت نمیهای دا ستان، وصالی  یرد گدا
ستان، میاما تمام کنش ست. در پایان دا جنون نهایی را م توان گیرندهها برای رسیدن به وصال یکدیگر ا

ست چرا که مجنون، با وجود از بین رفتن بازدارنده صال لیلی( دان ستان )و ها، به دنبال هدف آغازین دا
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ق ارزشمندتر از به وصال جسمانی رسیدن است. فاعل و رود. برای او، عشق باختن با خیال م شونمی
ند چرا که کعرفانی داستان را برجسته می شوند و این مسئله نیز به نوعی جنبهگیرنده در نهایت یکی می

 رساند. به نوعی وحدت را می

ا هگران در این داستتتتان نقش چندانی در کمک به فاعل )مجنون( ندارند و حضتتتور آنیاریگر  یاری
مجنون و نوفل جزو  موقّتی و بستتتیار کوتاه استتتت. پدر مجنون، مادر مجنون، خویشتتتان و اهل قبیله

مانده  قضا اندیش و تا حدودی اسیر پنجهآیند. پدر مجنون، شخصیتی مصلحتگران به شمار مییاری
سر خود می ست که به پ سی ا سا ستگاری لیلی رفتن، اولین و آخرین کمک ا شی ت کند.دارد. به خوا لا

دهد و تمام توان خود را صرف اقناع فرزند خود دوباره در راه به وصال رسانیدن لیلی و مجنون انجام نمی
صلحتمی سخنانی که در قالب پند به فرزند خود میکند نه پدر لیلی. م شی و آبروداری او از  وید گاندی

 کاملًا مشخّص است: 

نده نشتتتدی ز غتتتتتتم کشتتتیدن          ما
هوستتتی کن  بردی        بس  یش  پ  کتته 

 
 

 دشتتتمنتتان شتتتنیتتتتتتتدن؟ وز ه نتته
بردی یش  خو من و ستتتنتتگ   کتتآب 

  (87)همان:                                          

ها. نوفل نیز، شخصیتی گیرد با همان خصوصیات و ویژگیب د از فوت او، مادر مجنون جای پدر را می
شی که در راه  ست نیمه منف ل. با وجود تلا سانیدن لیلی به مجنون انجام میا صیت ر شخ دهد عاقبت 

سانشود و فریب مینیمه کامل او، خام می سیار خیرخواه و ان ست ب ست و به همین خورد. فردی ا دو
 کند: گیرد به مجنون کمک کند و در این راه، سوگند نیز یاد میدلیل است که تصمیم می

گنتتد          خورد ستتتو مود و  ن یثتتاق   م
 ه رستتالت رستتولش        وانگتتتتتتتتتته ب

 
 

 اول به ختتتتتتتتتتتتدایی ختتتتتتداوند
بولش ق عقتتل شتتتتد  یمتتان ده   کتتا

 ( 106)همان:                                 

و فقط  لیلی او فردی است شجاع که از هیچ چیز باک ندارد و به همین دلیل است بدون آشنایی از قبیله
صمیم به جنگ و مبارزه با قبیله شجاعتی که دارلیلی می با دیدن حال و روز مجنون، ت د گیرد و با وجود 

خورد. گویی شتتخصتتیت ستتاده دل و زودباور او که ماند و در نهایت فریب میدر هر دو جنگ ناکام می
شاره صیت او بنظامی هیچ ا شخ شتر باید م رّف  ست بی شد. یاریای به آن نکرده ا ساندن نوفل با ه ر

شدید کرد و آن ازدوا  لیلی با  ستان را نیز ت سیدن به مُراد کمکی نکرد بلکه بحران دا مجنون نه تنها در ر
ی لیلی بود )پدر لیلی برای دور شدن از شرّ مجنون، لیل نوفل به قبیله ابن سلام بود که پیامد اصلی حمله

سلام در آورد(. تقابل  صیتی فریبکار و دروغگو( را به عقد ابن  شخ صیتی او با پدر لیلی )به عنوان  شخ
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ست. اهل قبیله ستان قابل توجّه ا سیار کم در این بخش از دا صورت ب سمجنون نیز، به  تان رنگی در دا
را برای  لیلی نمود دارند برای نمونه در خواستتتگاری لیلی یا راهنمایی مجنون یا آنجا که خبر قصتتد قبیله

( اینان، در راه رسانیدن مجنون به لیلی، تلاشی که فاعل بدان دلخوش کند 81آورند )ص یپدر مجنون م
اند و گاه گاه با فاعل ابراز همدردی دهند و صرفاً نقش تماشاگرانی را دارند که به نظّاره نشستهانجام نمی

داستتتان به های ایستتتا و فرعی کنند. پدر مجنون، مادر مجنون و نوفل جزو شتتخصتتیتو دلستتوزی می
ضور آنشمار می ستان به وجود نمیآیند چرا که ح ستان نیز قائم به ها، تغییرات چندانی در دا آورد و دا

و هر گروه را نیز به دو زیر گروه تقستیم کرد. چنانکه  گران را به دو گروهتوان یاریها نیستت. میذات آن
ساس کنش شگران را بر ا ست کن شخّص ا گر، ی نی کنیم. برای نمونه، یاریمیها نامگذاری های آنم

رساند به دیگر سخن، کنشِ کنشگران کسی که به قهرمان اصلی در راه رسیدن به شیء ارزشی یاری می
ست که م رّف آن ستا شد. میبنابراین، در این زمینه می ؛ها سیماتی قائل  ران را گتوان یاریتوان به تق

گاه؛ موفق دانستتت گاه دانستتت یا ناخودآ گاه، یارییا ناموفق. یاری خودآ گری استتت که نیّت گر خودآ
سیج کرده و کنش صلی کمک کردن را دارد و خود را در این راه ب ستای کمک به قهرمان ا های او در را

ست. اگر کنش شود یاریا گاه موفقهای او مؤثر واقع  شود یاری گر خودآ گاو اگر مؤثر واقع ن ه گر خودآ
گاه موفّق در لیلی و مجنون وجود ندارد اما نمایندهگناموفّق خواهد بود. یاری گاه یاری ر خودآ گر خودآ

گاهانه به قهرمان اصتتتلی کمک کردند اما  ناموفّق، پدر مجنون، اقوام مجنون و نوفل هستتتتند که خودآ
گاه، یاریهایشان سودمند واقع نشد. یاریکنش گری است که بدون آنکه قصد و نیّت کمک گر ناخودآ

کند که هایش به او در رستتیدن به مراد کمک مین داستتتان را داشتتته باشتتد با اعمال و کنشبه قهرما
گاه موفّق یا ناموفّق تقسیم کرد. این یاریمی  د. گر نیز در لیلی و مجنون نمودی ندارتوان آن را نیز به خودآ

 گراننمودار یاری
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های مختلف، به عنوان بازدارنده عمل موق یتاصلی داستان، پدر لیلی است که در  بازدارندهبازدارنده  
بازگرفتن لیلی از مکتب، امتناع از دادن دختر به مجنون در برابر خواستتتتگاری کردن پدر  مانندکند می

. . . او  لیلی و. نوفل به قبیله مجنون از لیلی، امتناع از دادن دختر به نوفل ب د از لشتتتکرکشتتتی دوباره
کند. مرد سالاری در وجود ت تأثیر آداب و اعتقادات عصر خود زندگی میانسانی است که به شدّت تح

او نهادینه شتتده و به همین دلیل استتت که در تمام داستتتان، مادر لیلی هیچ نقشتتی ندارد و تنها در پایان 
 شتتود وشتتود )آنجا که لیلی بیمار میداستتتان آن هم ب د از فوت پدر لیلی استتت که نامی از او برده می

صیه صص های خود را به مادر میتو صلی  ؛(251و  250گوید  ستان، نقش ا اما این بازدارنده تا پایان دا
شوهر لیلی( می بازدارنده را ندارد و ب د از مرگ خود وظیفه سلام ) سلام که خود را به ابن  سپارد. ابن 

خستترو و شتتیرین، باعث  گیرد مانند فرهاد در منظومهب د از پدر لیلی، نقش بازدارندگی را به عهده می
شدید بحران می ستان و ت ستگی دا شق در این دو اثر با هم فرق دارد به همین برج شود. البته ماهیت ع

دلیل، بحران داستتتان در لیلی و مجنون با آمدن ابن ستتلام، به آن اندازه که در خستترو و شتتیرین با آمدن 
جنون در این بخش از داستان به پختگی شود و شخصیت مشود در این اثر تشدید نمیفرهاد تشدید می

شق اجازه نمی ست هر چند غیرت عا شده ا شد و حتّی مجنون با نزدیک  شوق با سی با م  دهد که ک
سنگ می سر بر  وا  افتد ازدها اتّفاق میکوبد و ب دها که دیداری هم بین آنشنیدن خبر ازدوا  لیلی، 

سر میلیلی را به رخ او می شکایت و ناله  شد و  شتن حریف انجام ک دهد اما در عمل، کاری برای بر دا
توان برای او دو ویژگی قائل شتد. یکی غیرت نستبت به دهد. ابن ستلام، شتخصتیتی استت که مینمی

ست و به همین دلیل نگهبانانی بر لیلی می شوق ا ست پاکباز که علیم  شقی ا غم آنکه رگمارد. دوم، عا
 کند: خوش میشود به نگاهی دل از لیلی کامروا نمی

 گفتتتا چتتتتتتتتتتتتو ز مهر او چنینم      
 خرستتتنتد شتتتتدن بته یتک نظتاره      

 
 

 آن بتته کتته در او ز دور بتتیتتنتتم
 زان بتته کتته کتتنتتد ز متتن کتتنتتاره 

  (141)همان:                                     

هد دوصالی رخ نمیای در کار نیست اما با این وجود ب د از مرگ ابن سلام و در پایان داستان، بازدارنده
و اگر  اندازدو آن به دلیل تغییر هدف مجنون استتت. این تغییر هدف، ستتیر داستتتان را از پویایی اولیه می

شور و هیجان اولیه دور میمرگ لیلی رخ نمی ستانی از آن  ستانیشد. چرا که تقابلداد وقایع دا  های دا
شمکشاز بین رفته شد، وجود ندارد و تنها تقدیر  اند و عاملی که باعث به وجود آمدن ک و هول و ولا با

شان می ستان، خود را در لباس عقاید و باورهای حاکم بر جام ه ن ست که در پایان دا دهد و مانع الهی ا
ای برای نمود عشتتق بوده و تقابل اصتتلی شتتود. گویی، وجود لیلی، تنها بهانهوصتتال لیلی و مجنون می

ها را نیز دهتوان بازدارندیگر آنکه، می تدبیر انستتانی بوده استتت. نکتهداستتتان، تقابل بین تقدیر الهی و 
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گاه دانست. بازدارنده گاه )موفّق، ناموفّق( و ناخودآ گاه موفّق، در این داستان، پدر لیلی است  خودآ خودآ
 هدهد. بازدارندکند و ب د از مرگ، جای خود را به شتتتوی لیلی میکه نقش اصتتتلی بازدارنده را ایفا می

گاه ناموفّق در لیلی و مجنون نمودی ندارد جز آنکه می های داستتتتانی، به وجود توان در موق یّتخودآ
شاره کرد که ناکام ماندهبازدارنده شتن لیلی از مجنون و منع دیدار آندور نگه ماننداند های موقّتی ا ا هدا

توانستتتند همدیگر را ملاقات هی میها، باز آن دو هر از گاگیریرغم ستتختاز جانب پدر لیلی که علی
ند نابراین، می ؛کن پارهب بازدارندهتوان در این  پدر لیلی را  تانی،  ناموفّق دانستتتت.  های داستتت گاه  خودآ

گاه اصتتلی داستتتان، نظام مرد ستتالاری جام ه بازدارنده عرب استتت که آزادی را از زن گرفته و  ناخودآ
نویسد: یکوب مکشد به همین دلیل است که زرینبه تصویر می های آنای را با تمام ویژگیزندگی قبیله

ورزی و روی دیگر ستتکّه استتت که نام مجنون بر روی آن عشتتق لیلی هر چند جلوۀ دیگری از عشتتق»
هایی که رعایت آداب و رسوم مُرده ریگ اجدادی را بینیهای زنانه و مصلحتاست لیکن باز حسابگری

کند گهگاه خلوص و سادگی عشق وی شهری بر جنس زن تحمیل می  هدر حیات بادیه و حتّی در جام
ین« نمایدرا مشوب می   (127: 1374کوب، )زرّ

 های لیلی و مجنوننمودار بازدارنده

 
 های لیلی و مجنوندیگر شخصیت

صورت خاص نامی از او برده می ساده و نازپرورد دارد که فقط سلام بغدادی نیز که به  صیتی  شخ شود 
رسد هدف نظامی از آوردن این نامی از عشق شنیده است و تحمل مشکلات آن راه را ندارد. به نظر می

شق مجنون،  شد و نیز آنکه ع سلام بغدادی با شق مجنون و  ستگی تقابل ع ستان، برج صیت دا شخ
ن تجواب گف»ها در عشقی ساده و همگانی نیست و هر کسی را تاب و توان تحمّل آن نیست! این تقابل

 کاملًا مشخّص است: « مجنون، سلام بغدادی را
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یی     جو نس  تو ا یم و   من وحشتتت
 چتتون آهتتن اگتتر حتتمتتول گتتردی    

 گتتر آب شتتتتوی بتته جتتان نتتوازی     
 

 

 آن نتتوع هتتلتتب کتته جتتنتتس اویتتی
 ز آه چتتتتتتتتتتتتتتتتتتو منی ملول گردی
 بتتتتتتتتتتتتا آتش من شتتتبی نستتتازی

  (222)همان:                                       

ون، مادر مجنون، پدر لیلی، مادر لیلی، نوفل، ابن ستتتلام، ستتتلام بغدادی و خال مجنون جزو پدر مجن
ها نیستتت و این های فرعی داستتتان هستتتند. وجود داستتتان، قائم به ذات این شتتخصتتیتشتتخصتتیت
صیت ساندن  برندهها به نوعی پیششخ شنا ستان،  صلی دا ستند و در تکمیل هرح ا ستان ه وقایع دا
صیت صلشخ ستان و. . . نقش ایفا میهای ا صیتی، جذاب کردن دا شخ های فرعی، برخلاف کنند. 
صیت صیتشخ شخ سنده نیز اهّلاعاتی که از این  شاعر و نوی صلی، نمود چندانی ندارند و  ا در ههای ا

صیتاختیار خواننده قرار می شخ ست. این  صیتدهد اهّلاعاتی جزئی ا شخ صل  صلی ها حدّ فا های ا
ای هبا حذف شخصیت»ای( هستند و زمینههای خاکستری و پسلشکرها )شخصیتداستان و سیاهی 

ستان دچار بحران نمی شدفرعی، دا ستان حس خواهد  صادقی، « شود اما کمبودهایی در دا : 1380)میر
ان نقش رنگ در داستای بسیار کمهایی هستند که به گونههای خاکستری نیز، شخصیتشخصیت(. 70

 کنند. ها در خلق فضا و حال و هوای داستانی نقش ایفا میشخصیت کنند. اینایفا می

شوند. دوستان و همراهان مجنون در هایی از این سیاهی لشکرها، در جای جای داستان دیده مینمونه
های خاکستتتری هستتتند. آنجا که خبر آمدن ای از این شتتخصتتیت( نمونه66رفتن به کوی لیلی )ص 

نامی از ، (82)همان: « بدنام کن دیار ما گشتتتت»رستتتانند که مجنون نامی مجنون را به کوی لیلی می
 «شخصی دو ز خیل آن جمیله/ گفتند به شاه آن قبیله. . .»شود و فقط به آوردن خبررسانان آورده نمی

 رساند: شود و یا آن کسی که خبر قصد لیلی را به پدر مجنون میاکتفا می)همان( 

یان یکی خبتتتتتتر داشتتتت عامر        از 
 

 
به حیّ خویش برداشتتتت   این قصتتته 

  )همان(                                               

و از این قبیل موارد مشتتخّص « گروهی»، «دو شتتخص»، «شتتخصتتی»اصتتولًا ستتیاهی لشتتکرها، با 
شخّص به آنمی صورت خاص و م شاره نمیشوند و به  شکرها به ها ا سیاهی ل سخن،  شود. به دیگر 

مانند در خلق فضتتا و رنگ و بو دادن به آن تأثیرگذارند اما وجودی نیمه روشتتن و نیمه تاریک می جنبه
های خاکستری تا حدودی به مرز روشن همیشگی، بارز و فّ ال در داستان ندارند. گاهی این شخصیت

صیت می شخ ست که با مقیّد کردن نام آوای آنشدن  سند و آن زمانی ا شان  تا حدودی از عام هار بودن
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شود جزء سیاهی لشکرها به ها نام برده میشود اما باز با این وجود، چون به صورت عام از آنکاسته می
 آیند: شمار می

           بنی ستتت تتد قبیلتتهشتتتخصتتتی ز 
 

 
بر او چو هتتالع ستتت تتد   بگتتذشتتتتت 

  (84)همان:                                        

 تا حدودی از عام بودن آن کاسته است.  «قبیلۀ بنی س د»با « شخصی»مقیّد کردن 

 تقابل در لیلی و مجنون
نده های داستانی را بین: فرستهای دوگانه بر اساس تضاد دو قطب استوار است. گریماس، تقابلتقابل

اد یجداند و م تقد استتتت که تنها از راه تقابل، روایت اگر و بازدارنده میو گیرنده؛ فاعل و هدف؛ یاری
و  ها و رویدادهای ملموستبدیل کردن مفاهیم دوتایی روابط ایستتتتا به آدم»شتتتود. هدف گریماس می

گیری از عدم توازن میان دو شکل شناسیک گریماس با بهرهمربع نشانهمشخّص در روابط پویا است. 
. (367 – 365: 1386)هارلند، « آوردمختلف مخالف دو تایی، مفاهیم ایستای دوتایی را به حرکت در می

سبات و تقابل شگرهای دوتایی به کارکردهای به نظر گریماس، منا دهند جهت می روایتیهای میان کن
سه جفت دوتایی دیده می ای هاولیه و خام هر روایتی را تقابل شوند. گریماس، مادهو در هر روایتی این 

های دوتایی، همنشتتتینی این تقابل داند. به نظر وی ارتباط ومیبد/خوب، چ / راستتتت  مثلنه دوگا
ای هگردد. در داخل این داستتتان به این تقابلباعث ایجاد موق یت جدلی و بستتط و گستتترش هرح می

ا هگردند. اگر به این ویژگیشتتود و به ویژگی تبدیل میگونه داده میدوتایی، شتتکل و شتتمایل خصتتلت
 . (147: 1379)اسکولز، شوند ها به شخصیت هم بدل میفردیت هم داده شود، این تقابل

صلی منظومه ست و در جای تقابل ا شونده ا ود، شجای منظومه دیده میلیلی و مجنون که تقابلی تکرار
رای توان گفت: مجنون بتقابلی استت برخاستته از عصتبیّت قومی. بر استاس اصتل تقابل گریماس می

گاهی حرکت می شق( با آ سپس ع سیدن به هدف )لیلی و  شش مجنون، گردن کند. عدر م تلاش و کو
ستن این  شک شان از  شق، ن شوق/ع سیدن به م  ست و تلاش در ر صبیّت قومی ا ستۀ ع نهادن به خوا

با  -که در پی ت یین تقدیر و سرنوشت اوست  -عصبیّت است. پس مجنون برای رهایی از این عصبیّت 
گاهی به سوی م شوق/عشق حرکت می تضاد با هدف اوست، کنار  کند و س ی دارد هر آنچه را که درآ

کنند )همستتتو با بزند. در این بین، نیروهایی وجود دارند که مجنون را در راه رستتتیدن به هدف یاری می
سو با بازدارنده( که ارتباط این دو قطب از نوع  ستند )هم سیدن مجنون به هدف ه شگر( و یا مانع ر کن

شتتتود. کنشتتتگرها از منظر گریماس، یرقابت استتتت و به پیروزی یکی بر دیگری )توانستتتتن( ختم م
 آورند. های دوتایی را به وجود میتقابل
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سمت هدف حرکت می ستن( به  گاهی )دان شگر )مجنون( با آ ستن(. به دلیل برتری عامل کن کند )خوا

ییر رستتد اما با تغبازدارنده، ی نی پدر لیلی، شتتوهر لیلی و جام ه، کنشتتگر به هدف )وصتتال لیلی( نمی
شگر به هدف میهدف  شق(، کن سیدن به ع ستان )ر ست که به دا ستن(. همین تغییر هدف ا سد )توان ر

 جنبۀ عرفانی داده است. 

نمودار بالا، نمودار کلّی داستان لیلی و مجنون است. به تناسب هر بخش که کنشگرهای داستانی تغییر 
بل را نیز تغییر داد. برای نمونه دتوان جفتکنند، میمی قا با قبیلههای مت ، نمودار لیلی ر جنگ نوفل 

 یابد: های متقابل بدین گونه تغییر میجفت

 
گاهی )دانستن( به سمت هدف حرکت می کند )خواستن( اما در نهایت و با توجّه به کنشگر )نوفل( با آ

 ینهای میان اماند. به نظر گریماس، مناستتتبات و تقابلگر، از هدف دور میبرتری بازدارنده بر یاری
 دهند. را شکل می روایتیکنشگران دوتایی است که کارکردهای 

 گیرینتیجه
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ای هها، بر منشأ و مولد داستان که سرزمینهای شخصیتنتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی نام
، سلام، سلام بغدادیها )مجنون، لیلی، ابننشین است، دلالت دارد. به دیگر سخن، نام شخصیتعرب

ها کنش کنشتتگران را نیز در گذاریکنند و این نامجغرافیایی داستتتان را مشتتخّص می محدودهنوفل(، 
 کند. همین محدودۀ جغرافیایی م نادار می

 –در این داستتان، مجنون و رستیدن به م شتوق، محور اصتلی داستتان استت که انگیزه و هدف اصتلی 
در این راه، کنشگر اصلی، مجنون است و  روایت داستانی است. برندهپیش  -رسیدن به وصال م شوق

ین اما ا ؛کننداهرافیان نزدیک او مانند پدر، مادر، نوفل به نوعی در داستتتتان، نقش یاریگر را بازی می
کس به ع ای موارد، نتیجهکنند و حتی در پارهگرها، کمک چندانی به شخصیت اصلی داستان نمییاری

 سلام است. جنگ نوفل که پیامد آن رضادادن پدر لیلی به ازدوا  لیلی با ابن مانند ؛آورندبار می

ها و در پایان داستتتان، شتتیء ارزشتتی، وصتتال و رستتیدن به خود عشتتق استتت؛ رستتیدنی که تمام کنش
نادار میتلاش با وحوش( را م  عل )صتتتحراگزینی، انس  فا ند و آن را از عشتتتقی زمینی دور های  ک

 سازد. می

 جام ه ندمانهای دیگر نیز توان به بازدارندهاصلی این داستان، پدر لیلی است که در کنار آن می بازدارنده
اصتتلی ب د از فوت جای خود را به شتتوی لیلی  مرد ستتالار و شتتوی لیلی )پدر لیلی به عنوان بازدارنده

 ان اگر وصالی صورتنهایی نیز به نوعی خود مجنون است. در ابتدای داست دهد( اشاره کرد. گیرندهمی
سرنوشت لیلی گرفت، گیرندهمی ستان و با توجّه به  ها هر دو هرف )لیلی و مجنون( بودند اما در پایان دا

هایی می و مجنون، گیرنده نادار بودن کنشن یا لیلی فقط برای م  باشتتتد. گو ند فقط مجنون  ای هتوا
ملًا منف ل که هیچ گونه اراده و مجنون در این منظومه ایفای نقش کرده استتتت و م شتتتوقی استتتت کا

 دهد. اختیاری از خود ندارد و در راه رسیدن به عاشق، هیچ تلاشی از خود نشان نمی

ای هتقابل اصتتلی لیلی و مجنون، تقابلی استتت برخاستتته از عصتتبیّت قومی. در یک ستتمت، تلاش
 عصبیّت قومی دارد.  کنشگران برای رسیدن به هم وجود دارد و در سمت دیگر باورهایی که ریشه در
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